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کند. مخصوصاً اگر  همیشه حس هیجان توأم با استرس را به من القا می صبح مدرسه  طلوع خورشید اولین  

بود. به    زی متفاوت خواهد ، روشناسم و نه دانش آموزان را اما امروزها را می ای جدید بشوم که نه معلم وارد مدرسه 

ی استفاده نکنم اما امروز قرار است از آن برای تغییر دادن مدرسه  اارهجادوی انگشت اش خودم قول داده بودم که از  

توانم فردی را  خواهد انجام دهد، هر کاری. اگر بخواهم می ی که می تواند هر کارام می استفاده کنم. انگشت اشاره

کسی را اذیت کنم،  ام  خواهم با انگشت جادوییهای بامزه تنش کنم، اما نمی مجبور به لبخند زدن کنم یا لباس 

  ماه مهر  یکم من نباشم که از دیدن طلوع خورشید  ین تنها  ا  دیگر  خواهم مدرسه را تغییر دهم طوری که فقط می 

 دانش آموزان برای رسیدن آن لحظه شماری کنند. بلکه  شودخوشحال می 

 زنگ اول: 

، او را  تای از لبخند نیسشانه ناش وشیده و در چهره هی پسیا. لباس یکدست شودمی معلم فارسی وارد کلاس 

د و در عین حال لبخندی بزند و درس را با حس زندگی و امیدی  ، دوست دارم خودش را معرفی کنشناسمنمی

د و  کوبقطور فارسی را با صدایی ناهنجار بر روی میز می ض کتاب  و زند آغاز کند، اما در عکه در صدایش موج می 

خواهد این کند، انگار می شنوم. بعد سلامی خشک و خالی میگفتن میز را می   خورم که صدای آخقسم می   من

و  اش را با خطی که شایسته یک معلم ادبیات نیست روی تابلش باز کند. نام خانوادگی ر خودمسئولیت را از س 

ی ما را  بندم حتی چهرهست اما شرط می هاکه معتقد است برای شناخت بچه  کند و حضورو غیابی می  نویسد می 

ا  من القکنیم. گاهی از جدی بودن این معلم و استرسی که به  صدا باز میکند. دفتر هایمان را بی نگاه هم نمی

 برم که نفس بکشم.کند، از یاد می می 

مئنم  نم اما مطرسه نزکنم چون به خودم قول داده بودم سریع دست به تغییر دادن مد تا پایان زنگ صبر می 

،  های تکراری نوشتنکته شش صفحه  شود تا آخر سال هر جلسه  قطعاً نمی ،  د تغییر کند که این معلم و این درس بای

پر از شعرهای مختلف از  دهم. ناگهان لباس سرتاسر سیاه معلم  گیرم و به آرامی تکان می پس انگشتم را بالا می

و    نشانمهای معلم ادبیات می دهم و لبخندی دلنشین را بر لب یک تکان دیگر می د و سپس  شوشاعران مختلف می 

  و   هایی که روی هر کدام معنی برخی کلمات نوشته شده استشود از چراغ ، کلاس پر می حالا یک تکان دیگر

ت ماست، دیگر  اند. این کلاس ادبیای تمام شاعران مهم فارسی زبان را روی خود گنجانده نامه زندگی دیوارهایی که  

برای همه  باشیم و این هم معلم   ها در یکی درس لازم نیست همیشه  با   کلاس  ادبیات جدید ماست که حالا 

 ورودش لبخند بر لب دانش آموزان خواهد شکفت.

  



 زنگ دوم:

ها ، به بچه ها یک تکان سادهبه درس مختص به خودشان تزئین کردم، با تنرا با توجه    ادر زنگ تفریح تمام کلاس ه

ی من و اکثر دوستانم  زنگ ورزش است. زنگ مورد علاقه ،  نگحس بهتری نسبت به مدرسه القا کردم و حالا این ز

 یا شاید هم تمام آنها. 

می  از خودم  که  زمان  ورزش   پرسمهر  زنگ  مورد علاقه چرا  زنگ  ساده ،  است، جواب  ذهنم خطور  ام  به  ای 

بدون اینکه فشار و استرس امتحانات    . ات بپردازیتوانی آزادانه به فعالیت مورد علاقه می د:» در زنگ ورزش  کنمی 

کمک کنی و با تمرین به بهترین خودت    به سلامت جسمیت  ، توانی مهارتت را افزایش بدهیمی ،  تحمل کنیرا  

ت ورزش نیستند، فقط نیاز به کمی تغییر و تحول  نیست که دروس دیگر به جذابیاین بدان معنا    اما،  تبدیل بشوی

 دارند.«

را    من  ،صدای معلم ریاضینطور که در حال برداشتن بطری آب و حرکت کردن به سمت حیاط هستیم،  هما

ی یک چیز  سر زنگ ورزش نشانه معلم ریاضی دقیقاً   ن، همیشه رسید ای نیستکشد. چیز تازه بیرون می ز افکارم  ا

ها! امروز با توجه به اینکه ممکن  گوید:» بچه کند و می هدایت می هایمانریاضی ما را به سمت صندلی است. معلم

کنیم، از معلم ورزشتان اجازه گرفتم تا این زنگ با شما  را تمام    ی ی ریاضاست برای جشن فردا نتوانیم فصل سه 

 ریاضی کار کنم.« 

اند که زنگ  ، معلم ها از یاد برده ر دل تک تک دانش آموزان بشنومرا د  د امیهای  تنگشکستن    یتوانم صدامی 

اما من قدرتی منحصر به فرد را در    ورزش متعلق به ماست پس ما باید با این موضوع موافقت کنیم نه معلم ورزش!

 ام، قدرتی که کسی از وجودش خبر ندارد ... ام ذخیره کرده انگشت اشاره

 زنگ سوم: 

ام ی از مزایای انگشت جادویی دادیم. یک  مان اختصاصبه انجام ورزش مورد علاقه ت را  تمام مد   ،زنگ گذشته

، اما هر  تواند به یاد بیاورد که کجا، کی و چگونه این تغییر و تحولات رخ داده استاین است که هیچ کس نمی 

 چیزی هم معایبی دارد و هم مزایایی.

، همان جایی که به لطف انگشت شگفت انگیزم پر از تابلوهایی  ر برویم این زنگ قرار است به کارگاه فرهنگ و هن

ی بزرگترین هنرمندان ایران و جهان است اما مشکل اینجاست  معروف دنیا و زندگی نامه   تابلوهای ها و  قاشی از ن

ای هم برایم  ه ی سادخانهآورم کشیدن  زمانی که به یاد می حی و نقاشی استعداد ندارم. از همان  طراکه من اصلا در  

 ، چه برسد به اینکه یک اثر هنری خلق کنم.  طاقت فرسا بود 

م و در آن استعداد دارم فعالیت کنم، برای مثال  مند هستای که به آن علاقتوانستم در فعالیت هنری کاش می 

دانم که  یا نه. به هر حال خوب می دانم کار درستی است  اندازم نمی . نگاهی به انگشتم می قاشی با پاستل روغنین



ها و  چه کنم به راحتی از کنار بی عدالتی   ام اما اش را داشته به . تا به حال تجرممکن است اتفاقات ناگواری بیفتد 

 ؟مهای موجود در مدرسه بگذرکاستی

و در کسری از ثانیه  هنر میکنم  ی کارگاه فرهنگ و  روانه ید  جادوی انگشتم را با تکانی همراه با شک و ترد

پر می  مختلفی  ابزارهای  با  آموزان  لباس می شوددستان دانش  یکی  یکی کاردستی می .  نقاشی  بافد  یکی  سازد، 

ی آنها با لبخندی از جنس زندگی آراسته  ی همه و چهرهکند ای با وسایل بازیافتی درست می کند، یکی سازه می 

قص  ز انرژی برای امروز است اما هنوز به یاد دارم که انگشت من آنقدرها هم بی نشده است. این یک پایان سرشار ا

 نیست، امیدوارم مشکلی پیش نیاید.  

کنم و با شادی به سمت  پس از اتمام زنگ سوم به معلم برای جمع کردن وسایل موجود در کارگاه کمک می 

ای  کند. دوست صمیمیم با چهرههمه چیز تغییر می شوم،  ه خارج می شویم اما تا از مدرس هایمان روانه می خانه

شاید امتحان ریاضی  ، گویا امتحانی را خراب کرده است،  آید بیرون می هایی همچون سیل از مدرسه  شکناراحت و ا

 اما ما امروز امتحان نداشتیم! 

مدرسه را زیر  و تمام  ا برمیگردمهها هم نیست. به سمت کلاس ستم به همین آسانی دان. می رودمی ام در هم  چهره

توانم و مانند  هایم را بگیرم اما نمی کنم جلوی اشک گذارم اما همه چیز دوباره همانند گذشته است، سعی می پا می 

 گریم.ودکی که در بازار مادرش را گم کرده است به آرامی می ک

آورم. دوستانم دور  ی م را به آرامی بالا مکنم. سرهایم احساس می پس از چند دقیقه دستان گرمی را روی شانه 

  با نگاهی   نشیند، گویی دوبارهاند و سعی دارند که من را آرام کنند. بی اراده لبخندی بر روی لبانم می من حلقه زده 

 هاتلاش کنم. من دوستان و همکلاسی   مدرسه  باید کمی بیشتر برای تغییر دادن نگرم، شاید  جدید به مدرسه می 

اصلا    د یشاو    ، ندارمامزی به انگشت جادویی موقتی نیابرای تغییر دادن مدرسه  رم دارم و اصلا  انم را در کناو معلم

 ... وجود نداشت یایی انگشت جادو

 


